
نقش سامانيان در احياي فرهنگ و ادب پارسي
فاطمه مدرسي (دانشگاه اروميه)

سامانيان٬ اين دودمان اصيل ايراني٬ قريب صد و سي سال (٢٦١ تا ٣٨٥ه) با قدرتِ تمام
بر ماوراءالنهر و خراسان و بخش پهناوري از ايران مرکزي فرمان راندند. دوران حکومت
آنان عصر زرين تاريخ ايران اسلامي است. اميران ساماني در گسترش زبان پارسي دري و
فرهنگ ايراني٬ ضمن حفظ علاقه به آيين و سننِ والاي اسلامي٬ خدمات شايان توجهي

مبذول داشته اند.
چراغ زبان پارسي دري و معارف اسلامي٬ به روزگار سامانيان و با تشويق آنان٬ در
ماوراءالنهر فروزان شد و٬ سپس٬ در سراسر ايران زمين و شبه قـاره پـرتو افکـند. در آن
زمان٬ شکوه و عظمت بخارا٬ خاستگاه ادب فارسي و خرگاه تمدن ايراني٬ با بغداد٬ مرکز

خلافت٬ برابري مي نمود.
سامانيان ايراني نژادِ آزادي خواه هم حميّت ملي داشتند و هم شعور و درک اسلامي.
هر چند دولتشان مستعجل بود٬ «خوش درخشيدند و از پرتو درخشش و همت آنان و
ياران و دستياران فرهنگ دوستشان بنايي پي افکنده شد که نه از باد و باران گزند يافت و

١ـ)ــدادبه٬ اصغر٬ فخر رازي ٬ طرح نو٬ تهران ٬١٣٧٤ ص ٢٧.

نه از هجوم غزنويان و سلجوقيان».١
نياي سامانيان٬ سامان خداة٬ که از دهقانان و نجباي خاندان مهران بود٬ نسب خود را
به بهرام چوبين٬ سردار ساساني٬ مي رساند. سامان٬ در زمـان خـلافت امـويان٬ مـالک
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و قريه اي بود سامان نام٬ به نزديکي بلخ يا به روايتي سمرقند. وي٬ بـه جـهت مـحبتّ 
ارادتي که به اسـد بـن عـبدالله قسـري٬ حـاـکـم خـراسـان در دوران خـلافت هشـام بـن
عبدالملک٬ داشت به اسلام گرويد و يکي از فرزندان خود را اسد نام نهاد. سامان چندي
هم امارت بلخ يافت. از سرگذشت اسد٬ پسـر سـامان٬ جـدّ خـاندان سـاماني٬ آـگـاهي
چنداني در دسترس نيست؛ همين قدر مي دانيم که فرزندان ويـ نوح و احمد و يحيي و
الياسـ در پرتو تهوّر و بي باـکي که در دفع رافع بن ليث نشان دادند٬ مورد التفات و عنايت
اسان٬ نيز در تکريم و تجليل ايشان کوشيد و خليفه قرارـگرفتند و عثمان بن عبّ اد٬ امير خر
حکومت سمرقند را به نوح٬ حکومت فرغانه را به احمد٬ حکومت چاچ را به يحيي و

حکومت هرات را به الياس سپرد. چنين شد که سامانيان در ايران به سامان رسيدند.
ارشد خاندان ساماني٬ احمد بن اسد٬ نيک مردي پارساخوي بود. او با عدالتي تمام
اءالنهر٬ به جز واحه هاي بخارا و سمرقند٬ حکومت کرد. برادرش يحيي مدت ها بر ماور
قدرت و امارت خود را نيز به وي بخشيد و «خود همان اميري بي نفوذ و پوشالي باقي

ان از فروپاشي دولت ساسانيان تا آمدن سلجوقيان ٬ ج٬٤ اميرکبير٬ تهران ٬١٣٧٢ ص١٢٠. ٢ـ)ــفراي٬ ر.ن.٬ تاريخ اير

ماند»٢ . از سوي ديگر٬ طلحة ابن طاهر٬ پس از درگذشت نـوح٬ حکـومت سـمرقند را
بهـاحمد واـگذار کرد.

احمد بن اسـد بـه سـال ٢٥٠ هـجري درگـذشت و امـارت سـمرقند٬ شـهر عـمده
اءالنهر٬ به پسر بزرگش٬ نصر بن احمد٬ رسيد. نـصر مـردي لايـق بـود کـه٬ پس از ماور
فروپاشي حکومت طاهريان٬ توانست بر خراسان و سراسر بلاد ماوراءالنهر استيلا يابد.
وي سمرقند را تختگاه خود قرار داد و برادر خود٬ اسماعيل٬ را بـه بـخارا گسـيل کـرد.
امان و فتنه جويان٬ ميان دو برادر دشمني و خـصومت ديري نپاييد که٬ با سخن چيني نمّ
درگرفت. کار به پيکار کشيد و نصر اسير شد. اسماعيل٬ در معامله بـا بـرادر٬ مـتانت و
نجابت بيش از حد از خود نشان داد٬ چنان که در پيش او با ادب و تواضع از اسب فرود

٣ـ)ــزرين کوب٬ عبدالحسين٬ تاريخ مردم اير ان٬ از پايان ساسانيان تا پايان آل بويه ٬ اميرکبير٬ تهران ٬١٣٦٨ ص١٨٥.

آمد٬ دست برادر را بوسيد و او را با احترام به سمرقند باز گردانيد٣ .
پس از نصر٬ اسماعيل٬ اميريِ ديار ماوراءالنهر و بخارا يافت. در حقيقت٬ اسماعيل را
بايد پايهـگذار حکومت سامانيان شمرد. بر نرم خويي و دادورزي و ر ادمنشيِ اسماعيل٬
در کتب تازي و پارسي اشارت ها رفته است. پس از مرگ٬ او را اميرماضي خواندند و بر
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تربتش آر امگاهي بنا کردند که هم ويژگي هاي معماري پيش از اسلام را داشت و هم از
خصايص سبک جديد معماري بهره مند بود.

ر دانسته که از عقبه حلوان و ولايت مؤلف تاريخ بخارا اسماعيل را مردي دلير و مدبّ

٥ـ)ــ تاريخ ايران ٬ ص٤.١٢٣ـ)ــهمان٬ ص١٨٦.

خراسان تاـ ماوراءالنهروـ ترکستان وـ سندو هندرا درـ زير ولايت و فرمانـ خويشـ داشته است٤ .
بخارا و سمرقند٬ به عهد حکومت وي٬ با رونق ادب پارسي و ترويج علوم اسلامي٬
چون مرواريدي بر تارک بلاد اسلامي مي درخشيد. اسماعيل٬ که دل بستگي خاصي به

بخارا داشت٬ آن را نشستگاه خود قرار داد و به عنوان «شهر ما» از آن ياد کرد.
احمد٬ پسر اسماعيل٬ پس از مرگ پدر٬ حکومت يافت. خليفه سرزمين سيستان را به
وي واـگذاشت. چون راهيِ آن ديار شد٬ در طبرستان شورشي برخاست. امير ساماني٬
پيش از آن که آن ناحيه را سامان بخشد٬ در بستر خواب٬ به دست تني چند از غلامان٬
ـکشته شد. گروهي برآن اند که «انگيزه غلامان در کشتن اميراحمد آن بود که وي دوستدار
دانشمندان بود و با آنان حشر و نشر داشت و بيشتر با صواب ديدِ ايشان امور مـملکت

مي راند»٥ .
نصر بن احمدِ هشت ساله٬ با مرگ پدر٬ در ميان آتش فتنه و بلا٬ تنها ماند؛ اما٬ به تدبير
د بن احمد جيهاني٬ توانست نايره شورش ها را فرو نشاند و بر دشواري ها ابوعبدالله محمّ

فايق آيد.
سلطنت سي ساله اين امير سامانيِ فرهنگ گستر روزگـار آزادي و شکـوفاييِ ذوق و
ر و قريحه ايراني و دوران شکوه و جهانباني سامانيان به شمار مي آيد. درگـاه نـصر تفکّ
مجمعِ هنرمندان و ادبا و شعرا و علماي دين شده بود؛ زيرا فرمان رواي جوان به علم و
ادب هم چنان که به رزم و جهان داري علاقه مي ورزيد. داستان هاي بسياري از دادگري و

دانش پروري وي در تاريخ ها ياد شده است.
م شعر فارسي٬ شهيد بلخي٬ ابوالحسن مرادي٬ رابـعه قـزداري٬ رودکي٬ استاد مسلّ
ابونصر فارابي٬ و ابن سينا در چنين دوران و فـضاي فـرهنگي ظـهور کـردند و بـاليدند.
نام آوران ماوراءالنهر و خـاندان هـاي عـلم پروري نـظير بـلعميان٬ عـدنانيان٬ جـيهانيان و

مصعبيان نيز در دربار او با عزت و احترام مي زيستند.
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رشد و اعتلاي علم و ادب در دوره امـارت امـيرنصر٬ گـذشته از عـنايت ايـن امـير
ساماني٬ مديون وزراي دانش پرور و ادب دوستي چون ابوعبدالله جـيهاني و ابـوالفـضل

بلعمي است.
ابوعبدالله جيهاني مردي بود عاقل و به زيور فضل و کـمال آراسـته کـه بـا درايت و
ـکفايت به کار مملکت داري مي پرداخت. «وي نامه ها نوشت به هر جايي و از همه جـا
ـکتاب ها خواست در آيين مُ لک داري و٬ از آن جمله٬ هر چه رسم هاي نيکو بود در درگاه

٦ـ)ــ تاريخ مردم ايران ٬ ص١٩٣.

بخارا معمول کرد»٦ .
جيهاني به پژوهش و تحقيق در باب احوال و آداب ملل علاقه اي وافـر داشت. وي
جغرافي دانان و عالمان را به بخارا فرا خواند. کتابي هم در باب مسالک و ممالک نگاشت
ـکه حاوي اطلاعات مفصلي درباره سرزمين ها و مردم مشرق زمين وشمال ماوراءالنـهر
است. علاقه جيهاني تنها منحصر به جغرافيا نبود بلکه٬ چنان که از الفهرست ابن نديم بر
مي آيد٬ وي تأليفات ديگري هم در زمينه هاي گوناـگون داشته که متأسفانه از بين رفته اند.
در همين دوره٬ اميرنصر ابودلف را بـه سـفارت روانـه چـين کـرد. ابـودلف٬ پس از
بازگشت٬ گزارشي پرارزش از سفر خود٬ حاوي اطلاعات بس سودمند در باب چين و
آداب و رسوم آن سرزمين٬ به امير تقديم کرد. فايده مهمي که از مراوده با چينيان عايد
ايرانيان گشت اين بود که ايرانيان طريقه ساختن کاغذ مرغوب را از آنان آموختند و اين

امر در گسترش و نشر علوم و فنون در ايران تأثيري به سزا داشت.
درخور توجه است که ابوالفضل بلعمي٬ که پس از جيهاني به وزارت رسـيد٬ مـانند
جيهاني مرد دانش و فرهنگ و به مطالعه در احوال و رسوم ملل دل بسته بود. بنابراين٬
مي توان دوران امارت نصر را٬ با همه گرفتاري ها٬ به يُمن وجود اين دو وزير عـلم پرور٬

اوج تمدّن و فرهنگ ايران به شمار آورد.
رودکي٬ شاعر نامور٬ در دوره زمامداري نصربن احمد٬ کليله و دمنه را به نظم در آورد.
هرچند کليله و دمنه قبل از آن به پارسي برگردانده شده بود٬ اما از همان زمان که عبدالله
ابن مقفع آن را به عربي ترجمه کرد متن فارسي از اعتبار افتاد. از اين رو٬ نصر بن احمد
رودکي را تشويق کرد که آن را به رشته نظم کشد تا پارسي زبانان را به خواندن آن و بهره
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ـگرفتن از آن رغبت افزايد.
تأثير شعر و موسيقي بر اين اميرِ اهل ادب تا بدان مايه بود که وقـتي در سـال ٣١٧
هجري از ماوراءالنهر به نيشابور عزيمت کرد و٬ به مقتضاي اوضاع و احوال٬ ناـگزير به
ماندن در هرات گشت و دوري وي موجبات ملال بزرگان را فراهم آورد٬ آنان به رودکي٬
افصح و ابلغ شعراي پارسي٬ توسل جستند و٬ براي بازگرداندن امير به بخارا٬ از او ياري

خواستند. رودکي قصيده اي در کمال فصاحت و عذوبت با سادگي و رواني به مطلعِ :

٧ـ)ــنعماني هندي٬ شبلي٬ شعرالعجم يا تاريخ شعرا و ادبيات ايران ٬ ترجـمه سـيدمحمدتقي فـخر داعـي گـيلاني٬
٨ـ)ــهمان جا.دنياي کتاب٬ تهر ان٬١٣٦٣ ص٢٨.

بوي جوي موليان آيد همي ياد يار مـهربان آيـد هـمي٧

سرود. و آن را٬ در حالي که آواي دل انگيز چنگ همراهي اش مي کرد٬ انشا نمود و٬ بدين
آيين٬ ياد زيبايي هاي بخارا و جوي موليان را در دل امير زنده گردانيد.

اميرنصر٬ با شنيدن اين اشعار لطيف و ظريف٬ چنان بـه وجـد و طـرب درآمـد کـه
بي درنگ برخاست و٬ موزه بر پاي نکرده٬ بر خنگ سپيدفامش برنشست و راه بخارا را
در پيش گرفت. سمرقندي اظهار شگفتي مي کند که اين شعر٬ با همه سـادگي و عـاري
بودن از هر گونه صنايع شعري٬ چگونه در وجود اميرنصر تا به اين حد اثر کرده است٨ .
ابوطيّب مصعبي٬ صاحب ديوان رسالت نصر بن احمد٬ نيز٬ که پس از عزل ابوالفضل
بلعمي٬ چندي به منصب وزارت برگزيده شد٬ اهل فضل و ادب بود و به دو زبان پارسي

 ١٠ـ)ــشعرالعجم ٬ ص٩.٢٢ـ)ــصفا٬ ذبيح الله٬ گنج سخن ٬ ج٬١ ققنوس٬ تهران ٬١٣٦٩ ص١٨.

و تازي شعر مي سرود٩ .
ام امارت نصر٬ کتب عربي و فارسي بسياري در بخارا و ديگر بلاد قلمرو ساماني در ايّ
تأليــف شــده است. در بـخارا٬ کـتاب خانه اي وجـود داشـته کـه٬ بـه روزگـار خـود٬ از
ـکتاب خانه هاي عظيم جهان به شمار مـي آمده است. چـنان کـه از زنـدگي نامه ابـن سينا
برمي آيد٬ در آن کتاب خانه٬ هر دانشي٬ اتاقي مخصوص به خود داشت که در آنجا کتب

مربوط به آن علم را با نظم و سياق خاصي در جعبه ها و صندوق ها چيده بودند.
ابن سينا در باب اين کتاب خانه مي نويسد: من در آنجا فهرست کتب قدما را ديدم و
ـکتاب هايي را که منظورم بود درآوردم و مطالعه کردم. در ميان آنها کتب زيادي بودند که

نام آنها را هم کسي نشنيده بود٬ حتي خود من قبلاً آنها را نديده بودم١٠ .
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در زمان سامانيان٬ نه تنها کتاب خانه هاي بسيار عالي در قلمرو آنان وجود داشته بلکه
متن هاي دست نوشته نيز فراوان به فروش مي رفته است و اين پديده گوياي ارزاني نسبيِ

١١ـ)ــريپکا٬ يان٬ و ديگران٬ تاريخ ادبيات ايران ٬ ترجمه کيخسرو کشـاورزي٬ گـوتمبرک و جـاويدان خـرد٬ تـهران
١٢ـ)ــ تاريخ مردم ايران ٬ ص٬١٣٧٠.٢٠٧ ص٢٢٢.

ـکتاب در آن زمان است١١ .
چون اميرنصر٬ به دليل گرفتاري هاي متعدد٬ از امارت استعفا کـرد٬ پسـرش٬ نـوح٬
جانشين وي شد. نوح نيز٬ چون پدر٬ حامي و مشوق عالمان و هنروران و ادبا و فقها بود٬
چنان که ابوالفضل محمد بن احمد٬ مصنّفِ مختصرِ کافي ٬ را که٬ به جهت ورع و فقاهتش٬

شمس ـ الائمه ناميده مي شد٬ به وزارت خود برگزيد.
در عصر اين امير٬ کتب علمي و فـلسفي بسـياري از زبـان يـوناني بـه پـارسي دري
برگردانده شده بودند؛ اما٬ چون به صحّت اين ترجمه ها اطمينان نـبود٬ نـوح از حکـيم
نامدار٬ ابونصر فارابي٬ درخواست کرد تا٬ پس از تحقيق و تفحّص کـافي در کـتاب ها و
تر جمه ها٬ ترجمه صحيح و جامعي تهيه کند. فارابي٬ در پي اين تقاضا٬ کتابي بـا عـنوان
تعليم الثاني فراهم آورد. از آن پس٬ خود وي به معلّم ثاني شهرت يافت. دريـغا کـه نسـخه

اصلي اين کتاب ارجمند فارابي در آتش سوزيِ کتاب خانه بزرگ سامانيان نابود شد.
عبدالملک بـن نـوح٬ پس از پـدر٬ بـه امـيري مـنصوب شـد. در زمـان امـارت وي٬
سپهسالاري خراسان را ابومنصور محمد بن عبدالرزاق٬ کنارنگ طوس٬ عهده دار بود که٬
به قول گرديزي٬ «مردي پاـکيزه بود و رسم دان و نيکوعشرت که رسم هاي نيکو نهاد و به
مظالم بنشست و حکم ميان خصمان خود کـرد و انـصاف رعـايا از يکـديگر بسـتد»١٢ .
به اشارت اين سپهسالار ادب دوست٬ خوتاي نامگ (خداي نامه)٬ کـه در پـايان حکـومت
ساسانيان بخشي از آن تدوين گشته بود٬ به زبان پارسي دري بـرگردانـده شـد. شـايان
عنايت است که اين کـتاب٬ در آغـاز دوران خـلافت بـغداد٬ از زبـان پـهلوي بـه عـربي
تر جمهـشد و نسخ عربي فراواني از آن موجود بود. اين اقدام سامانيان٬ نقش عمده اي در
نشر و گسترش زبان پارسي دري و فرهنگ ايران زمين و حفظ و تأييد هويّت مـلي ايـفا

ـکردهـاست.
اهتمام و تلاش دهقانان اصيل و فرهنگ دوست خراسان را در تدوين و تصنيف اين
ـکتاب نمي توان ناديده گرفت. هم چنان که جاي جايِ شاهنامه ٬ اين حماسه سترگ ايراني٬
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نيز با سخنان گهرباري از دهقان پير و سخنگوي دهقان و دهقان نژاد زينت يافته است.
ابوصالح منصور بن نـوح٬ جـانشين عـبدالمـلک٬ در طـي سـلطنت پـانزده ساله اش٬
به سنّت اسلاف خود و با شوق و ذوق قلبي٬ به حمايت و تربيت علما و شعرا و مفسران
همت گماشت. به فرمان اين امير٬ که به تفسير راغب بود٬ ابوعلي محمّد بن عبدالله٬ از
سال ٣٥٢ هجري به ترجمه تاريخ الامـم و المـلوک طـبري مـبادرت کـرد. وي٬ در ضـمن
ترجمه٬ مطالبي را از اصل عربي حذف کرد و از کتب و منابع مطالبي نيز بر آن افزود. از
اين رو٬ اين کتاب از صورت ترجمه بيرون آمد و رنگ و شکل تأليف به خود گرفت و به

تاريخ بلعمي اشتهار يافت.
مقارن با همان تاريخي که تاريخ طبري به فارسي برگردانده شد٬ به امر ابوصالح منصور
بن نوح٬ گروهي از علما اقدام به ترجمه جامع البيان في التفسيرالقرآن به زبان پارسي کردند.
«از وجوه اهميّت اين کتاب٬ يکي عظمت آن و ديگري اشتمال آن است بر مقدار فراواني
از لغات و مفردات فارسي که در برابر ترجمه مفردات و ترکيبات قرآن آورده شده است.
از اين کتاب اجزايي در کتاب خانه هاي سلطنتي تهران و کتاب خانه آستان قدس رضوي

١٣ـ)ــصفا٬ ذبيح الله٬ تاريخ ادبيات در ايران ٬ ج٬١ چاپ دوازدهم٬ تهران ٬١٣٧١ ص٦٢٠.

موجود است»١٣ .
ابومنصور محمّد بن عبدالله المـعمري٬ در هـمين دوران٬ بـا اشـارت ابـومنصور بـن
اسان٬ به جمع آوري مـطالبي از تـاريخ بـاستان٬ کـه بـه واسـطه عبدالرزاق سپهسالار خر
دهقانان و فرزانگان سينه به سينه به طور شفاهي حـفظ شـده بـود٬ پـرداخت و بـر آن
مقدمه اي سودمند به زبان پارسي سره نگاشت که به مقدمه قديم شاهنامه شهرت يـافت.
اـکنون از آن کتاب٬ تنها آن مقدمه بر جاي مانده است. دقيقي٬ شاعر نامور٬ و فردوسي٬
حماسه سراي طوس٬ و ابومنصور بن محمّد بن ثعالبي در غرر اخبار ملوک فرس از شاهنامه

ابومنصور بهره ها برده اند.
نوح بن منصور نيز٬ به رسم پدر٬ در اعزاز و بزرگ داشت اهل علم و ادب جهدي بليغ
نشان داد. وي ابومنصور محمّد بن احمد دقيقي٬ بزرگ ترين شاعر پايان دوران ساماني٬ را
به دربار خواند و از وي خواست٬ حماسه ايران پيش از اسلام و آداب و رسوم باستاني
الان و قصهـگويان باقي مانده بود٬ به رشته نظم درآورد و از زوال را٬ که فقط در تصانيف قوّ
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و نابودي نجات بخشد. ناـگفته نماند که٬ پيش از دقيقي٬ مسعود مروزي٬ شاعر اواخـر

١٤ـ)ــصفا٬ ذبيح الله٬ حماسه سرايي در ايران ٬ چاپ دوم٬ تهران ٬١٣٣٢ ص٩٩-١٠٧.

سده سوم هجري٬ منظومه اي کوتاه از تاريخ باستان ايران ترتيب داده بود.١٤
دقــيقي٬ ضــمن اســتفاده از شــاهنامه ابــومنصوري و مسـعودي٬ بـا شـوق و شـور
حماسه سرايي خود را آغاز کرد٬ اما هنوز بيش از هزار بيت در شرح سلطنت گشتاسب و

ظهور زرتشت نسروده بود که به دست غلام خويش کشته شد.
در اين جا نبايد تلاش ابوالمؤيد بلخي مؤلف شاهنامه بزرگ مؤيدي را٬ که نامش هم در

تاريخ بلعمي آمده است٬ در احياي سنن و آيين گذشته ايران٬ از ياد برد.
سرانجام٬ کوشش و حرکت علمي و ادبي سامانيان در زنده گرداندن فرهنگ ايـران
باستان به نظم شاهنامه ٬ اين حماسه سترگ قوم بـزرگ ايـرانـي٬ مـنجر گشت. فـردوسي٬
حماسه سراي بلندپايه٬ در ايام فرمان روايي سامانيان٬ اولين سنگ بناي کاخي بلند را که

«از باد و باران گزند نيابد» گذاشت و آن را در روزگار غزنويان به پايان برد.
آخرين امراي ساماني٬ منصور بن نوح و عبدالملک بن نوح٬ نيز٬ به شيوه نياـکان خود٬

در نواختن علما و فقها و ادبا٬ کوتاهي و قصور نورزيدند.
ابو ابراهيم اسماعيل٬ برادر عبدالملک بن نوح٬ آخرين امير ساماني٬ جواني اديب و
صاحب ذوق بود. اشعاري فصيح و بليغ در نهايت ظرافت و لطـافت سـروده است کـه
عوفي نمونه اي از آنها را در لباب الالباب آورده است. گويا ابو ابراهيم اسماعيل اين شعر را
در پاسخ سخنان ملامتگراني سروده که بر وي٬ به جهت نپرداختن به بزم سور و نياراستن

محفل طرب٬ خرده گرفته اند:
ـگويند مرا چون سلَبِ خوب نسازي مأوي گــهِ آراســته و فــرشِ مــلوّن؟

١٥ـ)ــزرّين کوب٬ عبدالحسين٬ سيري در شعر فارسي ٬ نوين٬ تهران ٬١٣٦٣ ص٤.

ي با نعره اسبان چه کنم لاله و گلشن١٥ ردان چـه کـنم لحـنِ مـغنّ با نغمه گُ
اين امير جوان سخت دلير و بي باـک بود. هر چند هرگز به طور رسمي اميري نکرد٬
اما٬ براي برگرداندن قدرت از دست رفته سامانيان٬ جهدي بليغ و تلاشي درخور از خود
نشان داد. افسوس که کوشش هاي وي با توفيق قرين نگشت و خود او سرانجام کشته شد.
مرگ او٬ طومار امارت اخـلاف سـامان خـداة٬ سـلسله اي کـه نـام اوليـن امـيرانش را با
سروده هاي رودکي و شهيد بلخي پرآوازه کرده بود٬ در خـراسـان و مـاوراءالنـهر بـراي
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هميشه در هم پيچيده شد.
ـکوتاه سخن آن که اميران ساماني٬ نه تنها حامي و مروّج هنر و ادب بودند بلکه٬ در
پرورش علوم عقلي خاصه فلسفه٬ جدّ و جهد بسيار کردند. خراسان و ماوراءالنهرـــ که
خورشيد اسلام نخست از آنجا بر سراسر ايران تابيد و با فرهنگ و تمدن ايران باستان

درآميختـــ به دوران آنان٬ مهد شکوفايي فلسفه اسلامي بود.
دوره سامانيان در تاريخ تصوّف نيز از ادوار مهم شمرده مي شود. نهال تصوّفي که آيين
و شريعت الهي در ايران زمين کاشته بود اندک اندک درختي ستبر و تناور شد و٬ در اواخر
قرن چهارم٬ در خراسان و ماوراءالنهر به ثمر رسيد. صوفيانِ بنامي چون ابوبکر کلاباذي
(وفات: ٣٩٠)٬ مؤلف التعرف لمذهب اهل التصوف ٬ و ابوبکر سراج طوسي (وفات: ٣٧٨)٬

صاحب اللمع في التصوف ٬ ظهور کردند.
در پايان همين دوره٬ ابوعبدالرحمن سلميِ نيشابوري (وفات: ٤١٢) نخستين تاريخ
منظمِ زندگي اوليا در اسلام را با عنوان طبقات الصوفيه به رشته تـحرير درآورد کـه بـراي

تذکره نويسان متأخر منبع و مأخذ مهمي شد.
تکرار و تذکر اين نکته لازم است که سامانيان٬ اهتمام به نشر فرهنگ و مآثـر قـديم

١٦ـ)ــهمان٬ ص٣.

ايران را مستلزم اظهار مخالفت با فرهنگ اسلام نمي شمردند.١٦ آنان٬ بـا سـعه صـدر و
وسعت مشربي که ريشه در دين مـبين اسـلام و شـريعت نـبوي داشت٬ چـنان فـضايي
ساختند که مسلمان و غير مسلمان آزادانه در کنار هم زيست کنند٬ درس بخوانند و به نشر
و گسترش علوم و فنون بپردازند. در پرتو همين سياست بود که شعرا و ادبا و فلاسفه و
فقها و مفسّران بسياري در دوره حکومت آنان رشد و نمو يافتند و آثار ارزشمندي به زبان

تازي و پارسي تقديم جامعه ايران اسلامي کردند.
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